
 شیخ انصاری و سعید العلما

 

، در روزهای آخر زندگی اش که در اثر شدت بیماری امیدی به زندگی نداشت، دستوور داد 1مرحوم صاحب جواهر

 مجلسی تشکیل شود که همه ی عالمان طراز اول نجف، درآن شرکت کنند. 

 ! حاضر کنید : شیخ مرتضی را نیزتشکیل شد. صاحب جواهر فرمودآن مجلس، بی حضور شیخ انصاری، 

 واده و بترایرو به قبله ایس لیه السلامع، دیدند شیخ در گوشه ای از حرم شریف امیرالمؤمنین پس از جست وجو

 شفای صاحب جواهر دعا می کند. پس ازدعا، شیخ را به آن مجلس هدایت کردند. 

 لتیَ ابَطت الانَ»و گفتت:  ش را گرفوه بر روی قلب ختود ناتادبالین خود نشاند و دسوصاحب جواهر، شیخ را بر 

 . اکنون مرگ بر من گوارا است «الموت

 این مرد پس از من مرجع و رهبر شما خواهتد بتود. و« رجعکم من بعدیهذا مَ»: سپس به حاضران سفارش کرد

 2«.! زیرا که دین اسلام دینی سال و آسان استر مباشاز احویاطات خود بکاه و بسیار سخت گی»: به شیخ گفت

نوبت شتیخ مرتضتی رستید کته  روح صاحب جواهر به دیار قدس پر کشید ومجلس پایان یافت و پس از اندکی، 

مجواد مسلم، اعلمیت اش را تصدیق کردند، از صدور فووا  ، اما او با این که ده هامرجعیت امت را بر عاده بگیرد

که در ایران به سر متی  (ق 1270حدود  ووفیمبول مرجعیت، خودداری ورزید و به سعید العلماء مازندرانی )و ق

نامه ای بتدین مضتمون  در کربلا با وی هم درس بود و در آن هنگام او را بر خود ترجیح می داد و شیخ قبلاً برد

                                                           
جَتواهر  الکتَلام »به صاحب جواهر مشتاورند. « جواهر الکلام»مرحوم شیخ محمدحسن نجفی که به جات اهمیت کوابشان به نام  -1

، کوتاب فهاتی شترایع الاستلام شرحی مفصل بر ق( و1202-12۶۶) محمدحسن نجفی ی آیت الله نوشوه «مفی شَرحِ شَرایعِ الاسلا

های گونتاگون فهاتی در هتر مستوله و است. کامل بودن دوره فهای، تحلیلی و اسودلالی بودن، ارائته دیتدگاه محهق حلی ی نوشوه

 .اند. جواهر الکلام، چند شرح، گزیده و حاشیه داردهای این کواب شمردهادبیات روان را از ویژگی
به جات احویاطات و دقت های زیاد شیخ انصاری به شاگر خود یاد آوری نمود تا در زمتان زعتاموش  صاحب جواهراین مطلب را  -2

ل عتدول ن که به دنبانا آگاها« سخت نگیر»این با تعبیر  ؛در عین تهوایی که دارد توصیه ی اسواد خویش را نیز در نظر داشوه باشد

 بسیار فاصله دارد.از وظایف خویش هسوند 
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، شتمااسوفاده و فاتم  العلماء اسوفاده می بردیم،هنگامی که شما در کربلا بودید و با هم از محضر شریف : نوشت

 . داینک سزاوار است به نجف آمده و این امر راعاده دار شوی ؛بیش از من بود

اید و متن  در این مدت، در حوزه، مشغول تدریس و مباحثه بوده آری، لیکن شما :سعید العلماء در جواب نوشت

 وله از من سزاوارترید. شما در این مساکنون و  شده ام امور مردم مشغولدراین جا، 

مشرف شده و از آن امام  امیرالمؤمنین علی علیه السلامشیخ، پس از رسیدن جواب نامه، به حرم مطار حضرت 

 3 د.نخواست که وی را در این امر خطیر کمک کرده و از لغزش مصون بدار واربزرگ
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